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از دوران نوجوانــی بازیگــری ت�اتــر را آغــاز کــرده و 
در حــال حاضــر نویســنده، کارگــردان و مــدرس 
ت�اتــر اســت. آتنــا حســین پور متولــد 1۳۷2 در 

کارشناســی  � التحصیــل  فار و  بــوده  مشــهد 
جامعه شناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی 
تربیتــی از دانشــگاه فردوســی اســت. در حــال 
حاضر به شغل شریف معلمی در مقط� دبستان 
مشــغول اســت. از حــدود ســال 1۳۹2 در قالــب 
فعالیت هــای دانشــجویی با عنــوان معلــم ت�اتر 
وارد مدارس می شــود و در طول هر ســال حدود 

۴ ت�اتــر مناســبتی را بــا تیمــی از دانش آمــوزان در 
این مدارس نویســندگی و کارگردانی کرده است. 
داســتان ت�اتر نویســی آتنــا و کار بــا دانش آموزان 
ادامه داشت تا اینکه از طرف دبستانی دعوت به 
کار شــد و رخت معلمی را به �ورت رسمی بر تن 
کرد. حــالا او هم معلم مدرســه و هم نویســنده، 

کارگردان و مدرس ت�اتر است.

تنا حسین پور معلم شهر ماست که با نویسندگى و كاگردانی
 دختران هنرمند را روی صحنه تئاتر می برد

هنـــرباچاشنیدینوزندگی

    �ایان خجالتی بودن، روی �حنه ت�اتر    
درسـت اسـت کـه الان هـم خانـم معلـم اسـت و هـم کارگـردان تئاتـر منتهـی زمـان 

دانش آموزی دخر گوشه گیر و خجالتی مدرسه بود که هم وقت و تمرکزش روی درس 

و مشـق بـود و چندان اهـل معاشرت بـا هم کلاسـی ها نبود. تـا اینکه در 14 سـالگی 

روزی از طـرف مـادرش کـه در یکـی از مراکـز بهداشـت مشـغول بـه کار بود، تشـویق 

می شـود تـا در اجـرای یک نمایـش در محـل کارش شرکت کنـد. در ابتـدا تمایلی به 

ایـن کار نـدارد و بالأخـره با اصرار مـادرش توی نمایش رفـت و توی ذهنـش هم نبود 

کـه کارش چنـدان خـوب باشـد. ایـن در حالـی بـود کـه بعـد از آن اجـرا، بـازی اش با 

اسـتقبال خـوب مخاطبـان روبه رو شـد و هـمان تشـویق و توجه ها باعث شـد به این 

فکـر بیفتـد کـه تئاتـر را جـدی بگیـرد. تصمیـم دوران نوجوانـی اش با تشـویق معلم 

پرورشـی همـراه می شـود و آتنـا درکنار شرکـت در مسـابقه احـکام و نهج البلاغه در 

مسـابقات تئاتـر هـم شرکـت می کنـد. در این مسـابقات هم کـه همراه با گروهشـان 

و بـدون مربـی حضـور پیـدا می کننـد. اجـرای موفـق آن هـا مـورد توجـه و تشـویق 

داوران قـرار می گیـرد و تشـویق می شـود تـا در ایـن زمینـه بیشـر فعالیـت کنـد. از 

آن روز بـه بعـد هـم بـا هم گروهی هایـش در مناسـبت های مختلف در مدرسـه تئاتر 

اجـرا می کننـد. تشـویق ها و بازخورد هـای مثبتـی کـه از دیگـران می گرفتـه او را بـه 

ایـن نتیجه می رسـاند که واقعـا در این زمینـه اسـتعداد دارد و داسـتان تئاتر برایش 

جـدی می شـود. البته ایـن موضوع کـه تئاتر باعث شـده دیگـر خجالتی نباشـد و با 

دیگـران ارتبـاط برقـرار کنـد او را بیشـر به تئاتـر علاقه منـد می کند.

می گویـد:«ورود بـه عرصـه تئاتـر زندگـی مـن را بـه دو فصـل قبل و بعـد تقسـیم کرد.

دنیایـم از آن حالـت تکـراری خـارج شـد و روابـط اجتماعـی ام را بهبود بخشـید.»

او ادامه می دهد:«این مسیر تا دوران دانشگاه برایم ادامه دار و جذاب بود. در زمان 

آمـوزش فارغ التحصیلـی بـه ایـن فکر کـردم کـه تاثیـر تئاتر بـر زندگی مـن برایم یک 

پیـام دارد. اینکه ایـن اتفاق و این تحـول را برای دانش آموزان خودم هـم رقم بزنم.»

  تشکیل گروه پروا با تقاضای والدین   
ابتـدای کار وقتـی در مـدارس آمـوزش تئاتـر کار می کـرده، اسـتقبال والدیـن و 

دانش آمـوزان برایـش جالـب توجـه بـوده اسـت. حتـی بعضـی از خانواده هـا کـه با 

فضـای تئاتـر بیگانـه بودنـد و آن را بـرای فرزنـدان خـود مناسـب نمی دیدنـد بعد از 

دیـدن ایـن نمایش هـا نظرشـان عـوض شـده اسـت.

  سرآغاز پروا  
«یـادم  برایـمان از شـکل گیری گـروه تئاتـر پـروا بـا مسـئولیت خـودش می گویـد:

هسـت نمایشـی را بـا موضـوع تولـد تـا شـهادت حـرت زهـرا(س) کـه اقتباسـی از 

کتـاب «کشـتی پهلوگرفته» آقای سـید مهدی شـجاعی بود روی صحنه داشـتیم که 

دانش آمـوزان ایـن نمایش را پیش می بردنـد. در پایان اجرا واکنـش مثبت والدین،

«�اوان جان �ــه ز�ان کردی 
یعنی جگگوشــه پدر. ایبن 
تئاتــر �ا موضــوع حضرت 
رقیه(س) و داســتان کر�لا 
�بــود. در ایبن نمایش کلامی 
از حضــرت رقیــه(س) نام 
�رده نشد اما داستان کر�لا 
را روایت کردیم و مخاطب 
�ا یک نــگاه هنری �ــا ایبن 
داستان ارتباط گرفت. ایبن 
نمایش آنقدر تاثیبگذار �بود 
که یكى از تماشاچیان �عد 
از اتمــام یــكى از اجراها �ه 
من گفت: «پدرم شــهید 
شده و تا امروز هییچ چیبزی 
�عد از شــهادتش ایبن طور 
دل مــرا نلرزانــده �بــود.»

هنرمندی شماییکه با دوستانه دیدار یک


